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سعید را در بیمارستانی در شهر زاهدان عمل کردند و غدهّ را بیرون آوردند، 
اماّ بعد از چند ماه، باز غده رشد کرد.این بار به سفارش آقای دکتر، سعید را 
برای معالجه به تهران بردند. از او نمونه برداری کردند و گفتند: غده، سرطانی 
است ودر ناحیه لگن و مثانه و شکم قرار دارد و علاج ندارد. چهار دکترگفتند: 
ما نمی توانیم عمل کنیم و او را جواب کردند. بعضی هم به مادرش گفتند: 
باید پایش را قطع کنیم. اما مادر به بعضی از دکترها التماس کرد، ناچارگفتند: 
شیمی درمانی می کنیم تا چه پیش آید. چند جلسه شیمی درمانی کردند. 

سعید کم کم قدرت راه رفتن را از دست داد و دیگر نمی توانست راه برود.
نداشت و شب های  راحت  را فهمید، خواب  او  بیماری  روزی که  از  مادرش 
طولانی را نمی دانست، چگونه می گذراند. یک شب موقع خواب در بیمارستان 
تهران، خیلی گریه کرد و از خدا خواست که سعید را شفا دهد. وقتی به خواب 
رفت، در عالم خواب، صدایی را شنید که می گفت: سعید را به جمکران ببر. 

صبح که از خواب بیدار شد با خودش گفت: جمکران دیگر کجاس؟!
اوحقّ داشت نداند، چون اهل سنتّ بود و در شهر زاهدان زندگی می کرد. 



٤٩٤٩

درباره جمکران پرس و جو کرد، او را راهنمایی کردند. با سعید که برادرش او را 
بغل کرده بود، به مغازه طلافروشی رفت و بعد از فروختن النگوی طلایش، به 
سمت ترمینال حرکت کرد. صدای قم، قم شاگرد اتوبوس، آن ها را خوشحال 

کرد، سوار ماشین شده و با دلی پر از امید به سمت قم راه افتادند. 
وقتی به قم رسیدند، مادر رو به حضرت معصومه  کرده و گفت: خانم 
برادر  و  سعید  آمدم.  او  شفای  برای  حاله،  بی  مریضه،  جان  سعید  جان! 
ومادرش با دلی پر از امید، عازم مسجد جمکران شدند. اتفاقاً شب چهارشنبه 
بود و موج زائران ومشتاقان امام زمان طوفانی در دل مادر ایجاد کرد.یکی 
از خادمان اسکان مسجد که متوجه حال خیلی بد سعید و گریه های مادرش 
شد، اتاق شماره هفت زائرسرای مسجد را دراختیارشان گذاشت و به مادر 
سعید گفت: شما تا حال بچه، بهتر شود در این جا استراحت کنید و سپس 
به مسجد بروید و از حضرت بخواهید که واسطه شفای فرزندتان شود و اگر 
�ه عنایت می کنند. مادر با نگرانی پرسید: ببخشید،  مصلحت باشد ان شاء الل
ما سُنیّ هستیم و این مسجد، متعلق به شیعه هاست، نکند حضرت فقط 

مریض های شیعه را شفا بدهند؟
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خادم گفت:اصلاً نگران نباشید، صاحب مسجد خیلی مهربان است، حتی 
از مسجد جمکران گرفته است. شما که  را  فردی یهودی، شفای بچه اش 

مسلمان هستید مطمئن باشید حضرت به شما هم عنایت می کنند.
خادمان که اشک و بی تابی مادر را دیدند و از بیماری او مطلع شدند، محفل 
روضه ای در اتاق سعید بپا کرده و بعد از روضه، همگی برای شفای سعید 

دعا کردند.
شب از نیمه گذشته و مسجد از جمعیت خالی شده بود. سعید با همان درد 
به خواب رفت، آن شب، شب شهادت حضرت زهرا  بود. سعید خودش 
تعریف می کرد: خوابیدم. بین خواب و بیداری دو نفر توی اتاقم آمدند. یک 
خانم و یک آقا. با هم عربی حرف می زدند. من به آن ها اعتنایی نكردم. آقا 
كنارم نشست و سلام كرد. پتو را از روی سرم برداشتم و از روی اجبار جواب 
دادم. آقا به نظرم آشنا آمد. خانم، روبند و چادر سیاه داشت. چند دقیقه ای 
با هم صحبت كردیم، در صورتی كه من عربی اصلاً بلد نبودم ولی زبانشان 
را می فهمیدم. خانم خودش را معرفی كرد و گفت: فاطمه زهرا است و 
گفت: چون مادرت خیلی گریه و التماس می كند، من سفارش شما را به 
فرزندم مهدی  كردم. بعد امام زمان  بر بدنِ من دستی کشیدند و علائم 

بیماری در من از بین رفت.
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مادر سعید مسجد بود او می گوید: من آمدم، دیدم سعید بدون عصا راه 
می رود. گفتم: سعید جان! عصا را بردار، چرا بدون عصا می روی؟ 

گفت: من دیگر با پای خودم می توانم راه بروم و احتیاجی به عصا ندارم. مگر 
من نیامدم این جا که بدون عصا راه بروم؟ 

او گفت: من شفا گرفتم و خوابش را گفت. برادرش گفت: اگر راست می گویی، 
بنشین، نشست. بلند شو، بلند شد. سینه خیز، برو ، رفت. دیدم کاملاً خوب 

شده است. 
مادر او را در آغوش گرفت و در حال گریه مدُام صلوات می فرستاد. او خیلی 
خوشحال شده بود اما یقین نداشت که پسرش کاملاً خوب شده باشد. به 
همین خاطر دوباره به تهران رفت. آقای دکترکه ظاهر سعید را سالم دید، 
تعجب کرد و او را برای عکسبرداری فرستاد. بعد از دیدن عکس ها، مشاهده 
کردند که هیچ اثری از غده بدخیم سرطانی وجود ندارد. وقتی مادر سعید 

جریان را برای آن ها تعریف کرد دکترها منقلب شده و خدا را شکر کردند.
بعد از این که کارشان در تهران تمام شد، برای عرض تشکر راهی مسجد 
مقدسّ جمکران شدند. وقتی به مسجد رسیدند، یکی از خادم ها آن ها را 
شناخت، وقتی متوجه شفای سعید شد آن ها را به دفتر مسجد برد تا جریان 
 را از زبان خودشان تعریف کنند، مادر سعید مدام برای سلامتی امام زمان
صلوات می فرستاد. او که در بدو ورود به مسجد، عهدی بسته بود که اگر 
سعید شفا پیدا کند، شیعه می شوند، به عهد خود وفا کرده و از شیعیان و 

پیروان راستین مولا علی و ائمه  معصومین شدند.
بیاید.  پدید  منطقه  آن  در  گرایی  از شیعه  موجی  باعث شد  جریان سعید 
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خیلی ها به واسطه ی این اتفاق، شیعه شدند. و همین باعث شد که این 
اتفاق، به مذاق وهابیان خوش نیاید. یک روز به طرف او تیراندازی کردند که 
تیر، به گوشش اصابت کرد و آسیب دید. خانواده ی چندانی که جان سعید را 
در خطر دیدند، برای ادامه تحصیل، او را به مشهد فرستادند. پس از مدتی، 
وهابیت ملعون، او را پیدا کرده و مسموم و مضروب نمود و روح او در شب 

٢١ رمضان سال ١٣٧٥ به ملکوت اعلا پیوست و 
در کنار بارگاه ملکوتی امام رضا بهشت ثامن، 

صحن جمهوری، بلوک۹۳ آرام گرفت.١  
به راستی که سعید چندانی، خاری در چشمان 
منکران مهدویت، علی الخصوص وهابیت خبیث 

بود.

ثبت  جمکران،  مقدس  مسجد   -١
حضرت  شیفتگان  کتاب  کرامات- 

مهدی، ج ٢، ص ٤٦ -١
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یاد
می گفت: وسطِ این شهر شلوغ به یادِ امام زمان  بودن، 

هنُر است .... وگرنه توی هیئت و جمکران که همه به یاد ایشان 
هستند!

حضرت به یاد همه ی ماست، ما چقدر به یاد ایشان هستیم؟!
فراموشی

یادشان  نگذارید  قلبتان  باشید،  مراقبِ  آن  امام زمانِ گوشه ی 
 خاک  بخورد! هر شب،   یک  خلوتی  با حضرت داشته  باشید، 
یک  عرضِ  ارادتی، یک  درد و دلی... هیچ  چیزی  ارزشِ  این را 
ندارد  که  جای  حضرت را در قلب شما بگیرد، که  هر چه شیعه 

 می کشد،  از فراموشی  وجود امام زمانش است!
شبیه

  خداوند در قرآن می فرماید، این گونه حرف بزن: 
ادقِینَ؛١ همیشه راستگو باش.  وَ الص�

�ناً؛٢ با آرامش و نرمی، حرف بزن.  فقَوُلاَ لهَُ قوَلاًْ لیَ
�غوِْ معُرْضُِونَ؛٣ ازحرف های بیهوده، دوری کن.  �ذیِنَ همُْ عنَِ الل واَل

�اسِ حسُْناً؛٤ با زبانِ خوش، سخن بگو.  وقَوُلوُا للِن
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�تیِ هِیَ أحَسَْن؛٥ُ حرف های نیکو و منطقی  یقَوُلوُا ال
بزن. 

ولاََ تنَهْرَهْمَُا؛٦  پرخاش نکن. 
راستی ما چقدر شبیه این آیه ها هستیم؟!

تحول
تاریخِ تولد  و وفات  دستِ من  و  شما  نیست..! ولی تاریخِ تحول، 
دستِ خودمان است! کی می خواهی آن چیزی که خدا دوست 

دارد، بشوی؟!   
  ِ یک  اهل    دلی می گفت: وقت هایی که قفسه یِ  سینه ات  از حجم
کلمات  و غم  و درد گرفته  و حرفی برایِ گفتن  نداشتی، بگو: یا 
مَنْ  یعَلْمَُ  ضَمیرَالصّامتِینَ؛٧ ای کسی که دانا به اسرار خاموشانى 
و از لب فروبستگان خبر داری!! به درگاهت سكوت آورده ام.... 

ای شنوا!
ویترین

یک بچـهِ  مذهبی و مهدوی  ویتـرینِ  اسلـام و امام زمان است،  
چـه  خـوشش  بیـاید،  چـه  نیـاید!

شـاید  بـا  یـک  رفتـار، یکـی  را عـاشق  اسـلام و امام زمان  کند 
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ً  از مذهب و امام  و  شـاید  بـا  یک رفتـار،  یکـی  را کلـا
زمان دور نماید، به گونه ای که بگوید: مـن  از  مـذهبی هـا 

 بـدم می آید . . . 
پس خیلی مراقب باشیم!

کظم غیظ
وقتی که  خشمگین می شوی... به  جای  اخم کردن، لبخند بزن، 
ببین،  چقدر  باعث می شود که  شخص  مقابل، از حسُن  اخلاقِ 

شما لذت  ببرد، با  این که  حق  با شماست...
انَْ  علَى  قادرٌِ  وهَوَُ  غیَظْا  كظَمََ  مَنْ  پیامبر خدا می فرمایند: 
تواند  كه مى  در حالى  واَیمانا؛٨ هر كس  اللهُّأمَنْا  مَلأهَُ  ینُفْذِهَُ 
خشم خود را عملى كند، آن را فرو برد، خداوند او راسرشار از 

آرامش و ایمان مى كند.
پس اگر می خواهی دل امام زمانت را شاد کنی، سعی کن کظم 

غیظ داشته باشی. 
شیعه

روزمرگی  های  غرق  شده،  پوچی  غرق  اشان  زندگی  خیلی  ها 
مختلف،
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چشم که به هم می زنند، می بینند عمرشان رفت 
و همه ی زندگیشان دویدن برای دنیا بود .

شیعه نباید زندگی اش این گونه بگذرد، شیعه باید زندگی اش 
غرق دویدن برای خدا باشد، غرق دویدن برای آخرت...

از دغدغه باشد، دغدغه ی ظهور،  پر  باید زندگی اش،  شیعه 
دغدغه ی اسلام و مسلمین...

شیعه آفریده نشدی که یک گوشه بشینی.
 شیعه اهل نشستن نیست، اهل حرکت است، حرکت و تلاش 

برای مهیا کردن مقدمات ظهور....

١- آل عمران/۱۷
٢- طه/۴۴

٣- مؤمنون/۳
٤- بقره/۸۳

٥- اسِراء/۵۳
٦- همان/٢٣

٧- دعای جوشن کبیر، فراز ۶۳
٨- نهج الفصاحه، ح ٢٧٧٨
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برگزاری دعای پر فیض ندبه - مهدیه بزرگ شیراز
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برگزاری سه شنبه مهدوی در مساجد  وحسینیه های شیراز
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس
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برگزاری دوره مقدماتی مهدویت-شهر زرقان
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برگزاری دعای باشکوه ندبه - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود  شعبه میانشهر
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برگزاری سه شنبه مهدوی همزمان با ایام وفات حضرت ام البنینوباحضور عاشقان 
ودوستدان اهل بیت  همراه با پذیرایی و اهداء کتاب اسرار خوشبختی(شرحی بر کلمه 

حکیمانه ١٢٣ نهج البلاغه)به شرکت کنندگان
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود  شعبه شهرستان فسا
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برگزاری جشن بزرگ میلاد  حضرت فاطمه زهرا در محل بنیاد حضرت مهدی 
موعود شهرستان همراه با برگزاری مسابقه  فرهنگی و همچنین اهداء جوایز به  بانوان 
هم نام باحضرت فاطمه زهرا - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود  شهرستان فسا
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برگزاری مراسم سخنرانی با موضوع پیشگویی ظهور حضرت ولی عصر در خطبه 
یکصدوپنجاه نهج البلاغه همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا در مهدیه فسا 

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود  شهرستان فسا
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مراسم رونمایی از سالن و سفره عقد(رایگان در اختیار عزیزان لارستانی قرار می گیرد) در 
مهدیه لارستان با حضور مشاور فرماندار و معاونین، روحانیون، مسئولین کمیته امداد و 

نماینده فرمانده ی سپاه پاسداران و مدعوین و عموم مردم
بنیادفرهنگی حضرت مهدی موعود  شعبه شهرستان لارستان
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برگزاری مراسم عزای حضرت زهرا (س ) با حضور مسئولین،معلمان، دانش آموزان 
همزمان با ایام فاطمیه در مهدیه لارستان

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود   شعبه شهرستان لارستان


